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خبـر

روزنامه »نیویورک پست« در گزارشی 
نوشــت جو بایــدن رییس‌جمهوری 
آمریکا عاشــق تکرار لاف‌های توخالی 

خود در زمینه اشتغالزایی است.
این روزنامه به اظهارات بایدن اشاره کرد 
که گفته بود »برنامه‌ها و سیاست‌های 
ما قوی‌ترین اشتغالزایی در اقتصاد در 
دوران مدرن را ایجاد کرده اســت« و 
نوشــت: »اما در حقیقت بایدن هیچ 
شــغلی ایجاد نکــرده بلکه مشــاغل 
غیر‌کشاورزی از ماه فوریه سال ۲۰۲۰ 
تاکنون همچنان با ۱.۲ میلیون کمبود 
نیرو مواجه هستند و از سوی دیگر بین 
ماه‌های مارس تا آوریل ســال جاری 
میلادی ۳۵۳ هزار نفــر از نیروی کار 

آمریکا کاهش یافته است.«
این رسانه آمریکایی ادامه داد: »بنابراین 
هیچ شــغلی ایجاد نشده بلکه اشتغال 
پیــش از دوران کرونا که بــا آغاز این 
بحران تعطیل شــده بودند، بار دیگر 
احیا شده‌اند. در همین حال نیروی کار 
آمریکا در حال کوچک شــدن است و 
میلیون‌ها آمریکایی که زمانی استخدام 

بودند اکنون دیگر کار نمی‌کنند.«
نیویورک پســت اضافه کرد اما بایدن 
دروغ اشــتغالزایی را بارها و بارها تکرار 
می‌کند و خــودداری او از رویارویی با 
حقیقت باعث افزایــش رکود تورمی 

می‌شود.
تورم در سال گذشته به طور کلی ۸.۵ 
درصد افزایش یافتــه که این بالاترین 

نرخ تورم در تاریخ آمریکا است.
در مورد کالاهای کلیدی مانند سوخت 
و غذا، تورم حتی بدتر است: ۴۸ درصد 
برای بنزین، ۱۳.۷ درصد برای گوشت 
و تخم‌مرغ. این تــورم افزایش حقوق 
را بی‌اثر می‌کند و بــرای یک خانواده 
معمولی آمریکایی ۵ هزار دلار هزینه 

ایجاد خواهد کرد.
افت غافلگیرکننــده اقتصاد آمریکا در 
سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد 

توفانی بزرگ در حال وقوع است.
نیویورک پست با استناد به نظرسنجی 
شــبکه خبری ســی‌ان‌ان ادامه داد: 
»حدود ۶۶ درصد مردم آمریکا با نحوه 
مدیریت او )بایدن( در اقتصاد مخالف 

هستند.«
نتایج یک نظرسنجی جدید نیز نشان 
می دهــد ۶۱ درصــد از آمریکایی‌ها 
معتقدند سیاســت‌های بایدن باعث 
افزایش تورم شده و ۸۳ درصد نیز تورم 
را مسأله‌ای بســیار مهم در انتخابات 

نوامبر کنگره می‌دانند.
نظرسنجی موسسه »راسموسن« نشان 
می‌دهد تقریباً از هــر ۱۰ رأی‌دهنده 
احتمالی آمریکایی، ۹ نفر نگران افزایش 
تورم هســتند و چهار نفــر از هر پنج 
رأی‌دهنده نیز معتقدند تورم موضوع 
مهمی در انتخابات میاندوره‌ای کنگره 

در نوامبر خواهد بود.
همزمان با تورم بی‌ســابقه آمریکا که 
در طول ۴۰ ســال اخیر در این کشور 
بی‌سابقه است، بدهی آمریکایی‌ها نیز به 
بانک‌ها نیز به شکل بی‌سابقه‌ای درحال 

افزایش است.
هزینه غذا در آمریکا در مقایسه با سال 
گذشته ۹ درصد افزایش یافته و  قیمت 
هر گالن بنزین )حــدود ۳.۸ لیتر( در 
جایگاه‌های سوخت در آمریکا به طور 

متوسط ۴.۲۷۹ دلار است.

دروغگويی بايدن 
در خصوص اشتغالزايی

سجاد مرادی
روزنامه‌نگار

گـزارش

ميزان افزايش دستمزد در سطح جهان
سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از اشتغال چیست؟

شروع بحران و اقدامات اولیه
به طور کلی، متوســط دســتمزدهای واقعی در اکثر 
کشورهای اتحادیه اروپا در سال )2020( ‌1398-1399 
افزایش یافت، البته با نرخ کمتری نسبت به سال )2019( 
1398-1397 )به عنوان مثال، در کرواســی، استونی، 
فرانســه، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان 
و انگلیس(. در مراحل اولیه همه‌گیری، دســتمزدهای 
واقعی در بسیاری از کشورها کاهش یافتند. این کاهش 
ناشی از عواملی مانند افزایش بیکاری، کاهش اضافه کاری 
و تمدید طرح‌های کار کوتاه‌مدت بود )مثلًا در آلمان و 
مالت(. با این حال، پویایی دســتمزدها در بخش‌های 
گوناگون بسیار متفاوت بود، به طوری که بخش هتل، 
رســتوران و پذیرایی بیشــترین کاهش در میانگین 
دستمزدها را داشت. تأثیر نامتقارن همه‌گیری کرونا در 
شغل‌های مختلف بر دستمزدهای گروه‌های خاصی از 
کارکنان مانند جوانان )مثلًا در لوکزامبورگ(، کارگران 
مهاجر و زنان )مثلًا در پرتغال( که بیشــتر در مشاغل 

کم‌درآمد کار می‌کنند بیشتر از سایر مشاغل بود.
به‌‌رغم کاهش دســتمزدهای واقعــی در ماه‌های اول 
همه‌گیــری، برنامه‌هــای متعددی در حفظ ســطح 
دستمزدها و افزایش دستمزدهای واقعی در اکثر کشورها 
نقش داشتند. در برخی کشورها، مانند دانمارک و هلند، 

نرخ‌های دستمزدی که در چانه‌زنی‌های جمعی قبل از 
شیوع کرونا توافق شده بود باعث شد تا دستمزدها افتی 
نداشته‌ باشند. دومین عنصری که در افزایش دستمزد 
واقعی در ســال )2020( 1399-1398 نقش داشت، 
وجود سبدهای معیشــتی برای کارگران و کارمندان 

بخش‌های مختلف بود.

سیاست‌های حمایتی دولت‌ها
مهمترین عامل حفظ سطح دســتمزدها برای بخش 
بزرگی از نیــروی کار در این دوره، روش‌های حمایت از 
دستمزد اســت. این روش‌ها به شکل اعتبارات مالیاتی 
)مثــاً در پرداخت حقوق( یا یارانه دســتمزد از طرف 
دولت‌ها به کار گرفته شــده است. برنامه‌های حمایتی 
دولت‌ها برای جلوگیری از افت دســتمزدها عملا به دو 

صورت انجام می‌گیرد.
شکل اول طرح‌های یارانه‌ای حمایت از دستمزدها است، 
این شیوه تا زمانی که کسب‌‌وکار شرایط خاصی داشته 
باشد مثلاً گردش اقتصادی کارگاه یا شرکت به شدت افت 
کند، درصدی از هزینه‌های دستمزد را پوشش می‌دهد، 

خواه کارکنان در این دوره مشغول به کار باشند یا نه.
شــکل دوم برنامه‌های حمایتی طرح‌های کوتاه‌‌مدت 
کار است که فقط برای ساعاتی که کارمند کار نمی‌کند 

پرداخت می‌شــود. مثلًا در انگلیس طرحی به نام طرح 
حفظ شغل در برابر ویروس کرونا وجود دارد که عملًا ۸۰ 
درصد حقوق کارگر یــا کارمندانی که در دوره‌ کرونا به 
مرخصی می‌روند و اصلًا کار نمی‌کنند را تا میزان ۲ هزار 

و ۵۰۰ یورو )معادل ۳۰ هزار تومان( پرداخت می‌کند.
بعضی از کشــورهایی که این برنامه‌های یارانه‌ حقوقی 
را اجرا کرده‌انــد از قبل همچین طرح‌های حمایتی‌ای 
نداشــتند مثل کانادا، ایرلند و اســترالیا و بعضی دیگر 
مانند فرانسه و آلمان و چند کشور اروپایی دیگر از قبل 
برنامه‌های حمایتی مشــابهی را داشــته‌اند. با کاهش 
همه‌گیری کرونا روند معکوســی در ایــن برنامه‌های 
یارانه‌ای حمایتی آغاز شد به طوری که بیشتر کشورها این 
برنامه‌ حمایتی را در پاییز سال )2021( 1399-1400 
قطع کردند اما با بازگشت موج جدید کرونای امُیکرون 
بعضی کشورها با محدودیت‌های مجدد دوباره دچار افت 
کسب‌و‌کارها و در نتیجه کاهش حقوق کارکنان بودند. 
مثلًا در فرانســه در بعضی کســب‌‌و‌کارها تا ۷۰ درصد 
دریافتی کارکنان کاهش یافت. به همین دلیل برنامه‌های 

حمایتی دولت‌ها و یارانه‌ها دوباره به کار گرفته شدند.

تأثیر همه‌گیری کرونا بر نابرابری 
دستمزدها

یکی دیگر از جنبه‌های مهمی که باید در رابطه با تأثیر 
بحران همه‌گیری کرونا بر دســتمزدها مورد توجه قرار 
گیرد، ایجاد نابرابری دستمزدها است. بحران اقتصادی 
ناشــی از کرونا به گروه‌های آسیب‌پذیر آسیب رسانده 
و تهدیدی برای افزایش بیشــتر نابرابری و سوق دادن 
بسیاری از خانواده‌ها به سمت فقر است. در این زمینه، 
حداقل دستمزد مناسب که توسط دولت‌ها تعیین یا از 
طریق چانه‌زنی جمعی مورد مذاکره قرار می‌گیرد نقش 

مهمی را ایفا می‌کند.
این نابرابری در دســتمزدها به معنای این اســت که 
بخش‌هایی از اقتصاد و آن کسب‌و‌کارهایی بیشتر تحت 
تأثیر فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه قرار گرفته‌اند که 
معمولاً نیروی کار بیشــتری دارند و دستمزدهای‌شان 
پایین‌تر اســت، به همین دلیل تأثیر نامتقارن بحران 
کرونا می‌تواند به افزایش نابرابری دســتمزدها تبدیل 
شود، چون کارگران کم‌درآمدتر بیشتر در معرض خطر 
دستمزد پایین قرار می‌گیرند. همچنین مواردی در برخی 
از کشورها گزارش شده است؛ به عنوان مثال، بلغارستان، 
چک، استونی، یونان، لیتوانی و لوکزامبورگ این وضعیت 
را تجربه کرده‌اند. این وضع در کنار افزایش دســتمزد 
بالاتری که در بخش دولتی گزارش شده باعث افزایش در 
نابرابری دستمزدها می‌شود. معمولاً زنان، کارگران جوان 

)زیر 25 سال(، کارگران با تحصیلات پایین و کارگران 
روســتایی از جمله دریافت‌کننــدگان حقوق کمتر از 
حداقل دستمزد هستند. به صورت تخمینی 327 میلیون 
کارگر در سراسر جهان حداقل دستمزد کشورشان و یا 
کمتر از آن حقوق دریافت می‌کنند. این میزان حدود 19 
درصد از حقوق‌بگیران جهان را شامل می‌شود و از این 

تعداد 152 میلیون نفر زن هستند.
این وضعیت به عنوان مثال در ایالات متحده موجب شد تا 
میانگین درآمد جهش شگفت‌انگیزی در آمار داشته باشد. 
ممکن است کسی بپرسد چطور کاهش درآمد بخشی از 
کارکنان به افزایش میانگین درآمد می‌انجامد؟ باید گفت 
این جهش میانگین درآمد مصنوعی اســت و منعکس 
کننده‌ از بین رفتن مشــاغل کم‌درآمد در اقتصاد است؛ 
زمانی که کارگران کم‌دستمزد بیکار می‌شوند، میانگین 
دستمزد نشان‌‌دهنده‌ حقوق کارگران با دستمزد بالاتر 

است که همچنان شاغل هستند.

کند شدن رشد دستمزدها
اکنون کشورهای زیادی سعی دارند تا با واکسیناسیون 
عمومی به دوران قبل از کرونا بازگردند و اقتصاد را دوباره 
به راه اندازند. به همین دلیل اقتصاد بسیاری از کشور‌ها 
با افزایش میزان تولید در حال خروج از رکود است، برای 
مثال در آمریکا قیمت‌های مصرف‌کننده با سریع‌ترین 
سرعت در 40 سال گذشته در حال افزایش هستند که 
نتیجه عواملی مانند بازگشایی سریع اقتصادی، جنگ در 
اوکراین و چالش‌های مرتبط با همه‌گیری است. برای پر 
کردن جای خالی کسب‌و‌کارها دستمزدها و رونق مجدد، 
دستمزدها با سرعت بسیار زیادی در حال افزایش است 
و وزارت کار آمریکا گزارش داده که فرصت‌های شغلی 
و خــروج داوطلبانه )یا ترک کار( توســط کارگران در 
فروردین‌ماه امســال رکورد زده و تقریباً دو شغل برای 
هر فرد بیکار وجــود دارد. به همین دلیل مؤسســات 
اقتصادی با هــدف کنترل اقتصاد و تورم، نرخ‌های بهره 
را افزایش می‌دهند. این سیاست برای مهار بازار کار داغ 
این روزها طراحی شده و در تلاش است تا عرضه نیروی 
کار )کارگران( را با تقاضا )از سوی کارفرمایان( مطابقت 
دهد و سیاستی که رشد دستمزدها را کند خواهد کرد. به 
همین دلیل سرعت افزایش دستمزد کارگران درجه یک 
در اکثر صنایع کاهش یافته است. مثلًا در فروردین‌ماه 
امســال حقوق کارگران در آمریکا 0.3 درصد افزایش 
داشته، اما این افزایش حقوقی نسبت به ماه قبل که 0.4 
درصد بود کمتر شده است. در نتیجه نشانه‌هایی وجود 
دارد که احتمالاً در آینده سرعت افزایش حقوق کارگران 

کمتر خواهد شد.

در اوج همه‌گیری کرونا زمانی که بســیاری از اقتصادهای پیشرفته در وضعیت قرنطینه بودند، دولت‌ها برنامه‌هایی حمایتی از حقوق کارکنان که در سیستم خدمات دولتی از قبل وجود داشت را اجرایی 
و یا آنها را با وضعیت همه‌گیری کرونا هماهنگ کردند. حداقل 40 کشور »یارانه‌ دستمزد« را به عنوان بخشی از مجموعه‌ای از اقدامات سیاستی برای مقابله با اثرات ناشی از بحران به کار بردند. هدف این 

برنامه‌ها حمایت از رابطه‌ی کارگر و کارفرما بود تا از اخراج عمومی کارکنان جلوگیری کنند.

کشور پاکســتان با جمعیت ۲۲۰ میلیون نفری تا قبل 
از ســال ۲۰۱۹ اقدام به صادرات گندم مازاد تولید خود 
می‌کرد اما این روند در سراشیبی تند کاهش قرار گرفت 
تا جایی که دولتمردان این کشور همسایه شرقی ایران 
برای تأمین مصرف داخلی گندم مجبور به واردات آن از 

بیرون شدند.

مهمترین محصول کشاورزی
گندم مهمترین محصول کشاورزی پاکستان است. این 
گیاه توسط ۸۰ درصد کشــاورزان کشت می‌شود و در 
حدود ۲۲ میلیون هکتار کاشــته می‌شود که تقریباً ۴۰ 
درصد از کل زمین‌های زیرکشت پاکستان است. ایالت 
پنجاب با تخصیص ۱۶ میلیون هکتار )5.71 درصد( نقش 
عمده‌ای در تولید گندم دارد و پس از آن استان‌های سند، 
خیبر پختونخوا و بلوچستان با روندهای تقریباً مشابه در 
تولید در رتبه‌های بعدی قرار دارند. گندم به عنوان غذای 
اصلی، ۷۲ درصد به ســبد غذایی مردم پاکستان کمک 

می‌کند. افزایش قابل توجهی در تولید گندم در پاکستان 
طی چهار دهه گذشته مشاهده شده، یعنی از ۱۱ میلیون 
تن، در سال ۱۹۸۰ به ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۲۰، در 
حالی که در این مدت ســطح زیر کشت گندم از 2.17 
میلیون هکتار به 8.21 میلیون هکتار افزایش یافته است.
پاکستان تا سال ۲۰۱۹ در تولید گندم جایگاه هفتم در 
جهان را به خود اختصاص داده اســت. در عین حال این 
کشور ســال ۲۰۲۱ ، ۸۰ درصد گندم وارداتی خود را از 
روسیه و اوکراین تأمین کرده بود. از آخرین برنامه‌های 
دولت پاکستان خرید ۳ میلیون تن گندم از روسیه با ۳۰ 
درصد زیرقیمت بود که این معامله با بحران سیاسی در 
پاکستان و فشار واشنگتن بر اسلام‌آباد مبنی بر کاهش 
روابط با مسکو تحت تأثیر قرار گرفت. پاکستان همچنین 
یکی از وارد‌کنندگان گندم از اوکراین به حساب می‌آید 
که البته تداوم جنــگ در اوکرایــن نگرانی‌هایی را در 
اســام‌آباد در خصوص تبعات منفی آن بر آینده امنیت 
غذایی پاکســتان به وجود آورده اســت. بر اساس این 

گزارش، کمبود گندم با نرخ دولتی و افزایش سرسام‌آور 
نرخ این محصول در بازارهای آزاد بار دیگر به یک بحران 
در پاکستان تبدیل شده و رسانه‌ها نسبت به چالش مردم 
در ناپدید شدن آرد و متعاقب آن گرانی بیشتر غلات ابراز 
نگرانی می‌کنند. اواخر دی‌ماه سال ۱۳۹۸ بحران کمیاب 
شدن گندم و شکر در کنار تورم و گرانی افسار گسیخته 
در پاکستان دامنگیر دولت وقت این کشور شد و همزمان 
اپوزیسیون عملکرد ضعیف دولت را دلیل اصلی این ماجرا 
دانست. احتکار بی‌سابقه گندم، آرد و شکر در سال گذشته 
و کمیاب شدن آن، نرخ این محصولات را در پاکستان طی 

یک سال و نیم گذشته برای چندین مرتبه افزایش داد.

راهکار دولت جدید
با روی کار آمدن دولت فعلی پاکستان به نخست‌وزیری 
»محمد شهبا‌شریف« بحران گندم و شکر همچنان در 
این کشــور بیداد می‌کند؛ تا جایی نخست‌وزیر جدید 
طی دستوری برای مقابله با احتکار و تأمین نیاز داخلی، 
صادرات شکر از پاکستان را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرد. 
پاکســتان جز کشــورهای بزرگ تولیدات کشاورزی 
محسوب می‌شــود و تا دهه‌های قبل برنج، پنبه، گندم 
و محصولات تولیدی از نیشکر را به کشورهای مختلف 
صادر می‌کرد، اما به عقیده کارشناسان این کشور، طی 
چند سال اخیر به دلیل ســوء‌مدیریت و سیاستگذاری 

غیرمؤثر، پاکستان با بحران بی‌سابقه گندم مواجه شد.
 روزنامه اردو زبان »جنگ« چاپ شهر راولپندی در این 
خصوص نوشت: »در سال جاری نیز عدم دستیابی آسان 

به کود مورد نیاز باعث شــده تا تولید داخلی گندم به آن 
میزانی که هدفگذاری شــده بود، نرسد.« در عین حال 
دولت فعلی پاکستان امیدوار است میزان گندم تولیدی 
در ســال جاری 173.26 میلیون تن برســد؛ هرچند 
مســائلی همچون کمبود کود، آب و کاهش در کشت 
گندم نیز می‌تواند سطح تولید آن را تحت تأثیر قرار دهد. 
روزنامه جنگ پاکستان نوشت: »کارشناسان داخلی اقدام 
فوری دولت برای تجدید‌نظر در سیاست مرتبط با حوزه 
کشاورزی را مطالبه کرده و هشدار داده‌اند که در صورت 
پیروی از سیاست جامع و گام‌های اضطراری، بحران گندم 
برای ســال‌های آینده در کنار چالش کم آبی می‌تواند 
زندگی مردم را بشــدت تحت تأثیر قــرار دهد.« دولت 
پاکســتان در حال اجرای برنامه‌ای جدید برای حمایت 
از تولیدکنندگان گندم با برخورد قاطعانه با محتکران، 
گرانفروشان در شهرهای مختلف، اعمال نرخ‌های تعاونی 
برای خریداران و اطمینان از خرید به موقع گندم از سوی 
عرضه‌کنندگان حکومتی اســت. این در حالی است که 
منابع دولتی در پاکســتان اعلام کردند »غلبه بر بحران 
گندم به زودی امکان‌پذیر نیســت و کشور باید خود را 
برای واردات بیــش از ۴ میلیون تن گندم از خارج آماده 
کند. میزان مصرف ناخالص گندم در پاکستان 70.30 
میلیون تن پیش‌بینی شده اســت.« طی ماه‌های اخیر 
بحران گندم و افزایش بی‌سابقه قیمت آرد باعث تشدید 
مشکلات عدیده برای مردم پاکستان شده و به گفته آنان 
همزمان با تورم و تداوم گرانی کالاهای اساسی در کشور، 
گرانی قیمت آرد نیز به نگرانی‌های مردم اضافه شده است.

یک بحران تمام‌عیار غذایی در راه است

چالش گندم در پاکستان
گـزارش

پاکســتان از تولیدکنندگان مطرح برنج و گندم در آسیا است؛ اما با مصرف بالای گندم 
توسط مردم طی سال‌های اخیر بشدت با چالش مصرف گندم مواجه شده که هر سال بر 
شدت آن اضافه می شود. کمبود کود، احتکار، تورم، تغییرات اقلیمی و سوء‌مدیریت در 

حوزه کشاورزی از عمده عوامل بحران گندم پاکستان عنوان می‌شود.

با روی 
کار آمدن 
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